
  
 

  وگوهاي قرآني در پرتو اخلاق اسلامي كاربرد امروزي گفت
Fوند تورج زيني

  
 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي، دانشگاه رازي كرمانشاه

  فريبا اكبرزاده
  ه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات اصفهاندانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي، دانشگا

  )25/01/91: ، تاريخ تصويب11/11/90: تاريخ دريافت(

  چكيده
وگـو و     هـا بـر شـالوده گفـت         پيشرفت و گسترش اسلام ناب، در همه دوره       

عنـوان يـك ديـن كامـل و          اسـلام بـه   . اهتمام به اخلاق، استوار بوده است     
هـاي انـسان      هـا و دغدغـه      تواند پاسخگوي بسياري از دشـواري       جهاني مي 

هـاي    يافته اساسي اين پـژوهش، در ايـن اسـت كـه آمـوزه             . امروزي باشد 
تواند بنياد و آغازي براي پيشرفت، كمال  اخلاقي و ماندگار قرآن كريم، مي

توجه بـه   . وگو و خوشبختي انسان معاصر باشد       معنوي، آگاهي، اميد، گفت   
ي و ديني، احترام به عزّت و       ساختارهاي اخلاقي، تأكيد بر مشتركات انسان     

هاي زبان    از ويژگي . . . كرامت انساني، بكارگيري عنصر استدلال و برهان و       
در اين پژوهش، تلاش شده است كه پيوند دين         . قرآن در اين زمينه است    

هاي انـسان معاصـر،       ها و دغدغه    و اخلاق اسلامي در پاسخگويي به چالش      
حور اساسي اين جستار، عبارتنـد از       دو م . مورد بررسي و تحليل قرار گيرد     

وگـو و نقـش آن در رشـد و تكامـل              پيشگفتاري درباره اهميت گفـت    ) 1(
وگوهـاي قرآنـي بـا        بررسي و تحليل روزآمـدي گفـت      ) 2(تمدن انساني و    

  . رويكرد اخلاق اسلامي

  . وگو، اسلام، غرب، دين، انسان  قرآن، اخلاق، گفت:ها كليد واژه

                                                 
. E-mail: T_Zinivand56@yahoo. com 
**. E-mail: F_Akbarzadhe@yahoo. com 
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  مقدمه

ت اين اس  واقعي    گـرا، بـه نـاتواني       هاي مـادي    ت از سوي مكتب   ت كه مسير حركت بشري  
  . شـود   و بن بست رسيده و پيوسته بر سـرگرداني انـسان بـه ظـاهر متمـدن افـزوده مـي                    

 ـ     هوإِذْ قَالَ ربك للمْلَائكَ    (انساني كه با نخستين گفتگـو       ه إنِِّي جاعلٌ في الأْرَضِ خلَيفَ
 آنچنان غـرق در گنـاه        و گريزد  وگو مي   از گفت است،   هستي يافته    ،)30 :بقره) ( . . .قَالوُا

او . دانـد   معنـي مـي     تك گويي خودخواهانه است كه معنا بخـشي ديگـران را پـوچ و بـي               
كنـد امـا روي    به كرات آسماني سفر مـي ، كند سازد و ويران مي شنود، مي  گويد و نمي    مي

هـا و     يش است، ديـن را افيـون ملـت        هاي اخلاقي خو    يگل و لاي ناپسند    زمين، غرق در  
  . داند مي ماديگري را پاسخ همه نيازهايش

 انـسان   يهـا    بيـشتر رفتـار    تواند منكر اين حقيقت باشد كـه        هيچ انسان دادگري نمي    
خلاصـه  . . . گري، جنگ، نفاق، مـرگ اخـلاق و          امروزي، در روندهاي خودپرستي، مادي    

 انـسان، رو    »خداشناسي« و   »خودشناسي«آيا اين بيشتر از آن جهت نيست كه         . شود  مي
،  ميان خود و ديگران بـا آفريـدگارش   معاصر توانسته استدر زوال نهاده است؟ آيا انسان 

ايـن تمـدن عظـيم را در سراشـيبي           داند كه آنچه     مي اوپيوندي درست برقرار نمايد؟ آيا      
 صـنعتي؟ و    ي و  نه نيازهـاي مـاد     ، قرار داده است، بيمار روحي و معنوي اوست        فروپاشي

تـوان    هزاران پرسش ديگر، كه در ميان آنها، پرسش اساسي چه بايد كرد؟ و چگونـه مـي                
توان براي زيرساخت  هايي مي ف نمود؟ و از چه منبع يا منبعمتوقّحركت اين فروپاشي را   

  .  بازگشت استفاده نمود؟ نيازمند انديشه و پژوهش استو
 ـ       پاسخ انسان به پرسش    هـاي    ا جهـان بينـي انـسان، پاسـخ        هاي ذكر شـده متناسـب ب
 كـه   ي انسان معاصـر   هاگزينهرسد يكي از بهترين      اما به نظر مي   . گوناگوني را در پي دارد    

تواند به تدريج بر مشكلات خويش، برتري جويد، يا از آن مشكلات بكاهد،               بوسيله آن مي  
. م اسـت  هاي درست اخلاقي اديان ابراهيمي به ويژه ديـن اسـلا            بازگشت به دين و آموزه    

هاي الهي، تنها براي پر كردن نيازهاي معنـوي و   ترين دين  عنوان آخرين و جامع    اسلام به 
نگـاه اسلام به زندگي، نه يك نگاه تك بعدي، بــلكه رويكـردي             . روحي بشر نيامده است   

ت مـي               جـامـع در ايـن   . دهـد   نگر است كه به تمام نيازهاي مادي و معنوي انـسان اهميـ
هايي از آن ذكر شد، ايـن اخـلاق           حاكم بر انديشه انسان معاصر كه بخش      فضاي نااميدي   
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هاي اميد را فرا روي       تواند روزنه   است كه مي  ) عليهم السلام (هاي اهل بيت      قرآني و آموزه  
اي كه چهره واقعي غرب و تمـدنش آشـكار شـده اسـت، او را بـه                    وي باز كند و در زمانه     

  . سوي رشد و تعالي رهنمون نمايد
 نه بر اساس نگاهي تيره به غرب، بلكه بر اسـاس پرونـده تاريـك وي در رابطـه بـا                       ما

هاي اخلاقي و تحقّق صلح و برادري و برابري،           انسان و معنويت و براي زنده نمودن ارزش       
وگوهاي انسان معاصـر      هاي هدفمند اخلاق قرآني را زير ساختي مناسب براي گفت           آموزه
  . دانيم مي

هـاي    ان متمدن بداند آنچه سبب شكل گيري و شكوفايي تمـدن          شايسته است كه انس   
هاي اديان الهي بوده و آنچه كه امروزه نيز تمـدن وي را               ماندگار بشري شده است، آموزه    

هاي اخلاقي و  در معرض فروپاشي قرار داده است، ناداني علمي نيست، بلكه سقوط ارزش    
  ). 43: 1384الجويلي، : ك. ر(بحران معنويت اوست 

   نيـز ايـن حقيقـت       قرآن كـريم  ها از ديدگاه       نگاهي گذرا به پيدايش و فروپاشي تمدن      
باشـد،     كه معجزه جاويد الهي در گـذر عـصرها مـي           قرآن كريم . نمايد  را بيشتر روشن مي   

هـايي همچـون    ها را از زاويه اخلاق، در ويژگي    ها و تمدن    عوامل اساسي فروپاشي فرهنگ   
شـكني،   شگذراني، مستي، پستي، كامروايي، ستم، قانون     خودخواهي، غفلت، ناسپاسي، خو   

  هـا و     هاي الهي و مبـارزه بـا انبيـاء الهـي، گـرايش بـه ضـد ارزش                   بيگانگي از خدا، آموزه   
. . . عـدالتي و  فساد اخلاقي، تفرقه و اختلاف، كينه، حـسادت، دروغ انگاشـتن وحـي، بـي     

  . داند مي
  شود؛  ي اشاره ميهايي از اين شواهد قرآندر زير به ذكر نمونه

ر قـوم          » اعراف « مباركه در سوره    ، آمـده اسـت     »شـعيب «ضمن اشاره به سـران متكبـ
  ايـستادگي نمـوده و بـه خـدا دروغ بـستند و        ) ع(كه آنان در برابـر رسـالت آن حـضرت           

هايـشان از پـا     اي سخت آنان را فـرا گرفـت و در خانـه           ناگهان به دستور الهي، زمين لرزه     
  .درآمدند

   ).91: اعراف (» فأَصَبحوا في دارِهم جاثمينَهذَتْهم الرَّجفَفأََخَ«

نيز به سرانجام بد و نابودي اقوامي اشاره شده اسـت كـه             » اسراء «ي   مباركه ي  در سوره 
  .شوند به دليل روي آوردن به خوشگذراني، انحراف و فساد، دچار گمراهي و فروپاشي مي
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ا        ههلك قرَْي وإِذاَ أرَدنَا أَنْ نُ   «  أَمرنَْا مترْفَيها ففَسَقوُا فيها فَحقَّ علَيهـ
؛ و چـون بخـواهيم شـهري را هـلاك كنـيم،             القْوَلُ فـَدمرنَْاها تـَدميراً    

بپردازنـد و در    ] و فساد [داريم تا در آن به انحراف        خوشگذرانشان را وا مي   
 »زيرو زبر كنيم  ] يكسره[را  لازم گردد، پس آن     ] شهر[نتيجه عذاب بر آن     

  ).16: اسراء(

هـايي اشـاره     به نابودي شهرها و سرزمين    » قصص «ي   مباركه ي   زير از سوره   ي  و در آيه  
  : شده است كه خوشگذراني و سرمستي آنها را به سوي نابودي كشانده است

»   نْ قرَْيلَكْنَا مأَه َكموه    نُهاكسم لْكا فَتيشَتَهعم رَتطكنَْ     بتـُس َلم م
؛ و چـه بـسيار شـهرهايي كـه          منْ بعدهم إِلَّا قلَيلًا وكُنَّا نَحنُ الـْوارثِينَ       

اين است  . زندگي خوش، آنها را سرمست كرده بود      ] زيرا[هلاكش كرديم،   
 مـورد سـكونت قـرار       - جز بـراي عـده كمـي       -سراهايشان كه پس از آنان    

  ).58: قصص (»منگرفته و ماييم كه وارث آنان بودي

اي   وگوي بين اديان بر پايه انديـشه اخلاقـي، مـسأله            گذاري گفت  بنابراين، ضرورت پايه  
  انـساني بـودن ايـن مـسأله بيـشتر از آن روسـت كـه               . آيـد   انساني و ديني به شـمار مـي       

  هاي منفي دوري از ديگـران و حـل مـشكلاتش             انسان براي بقاي خويش و كاهش جنبه      
هـاي ديگـران، از طريـق         است تا بـراي درك و فهـم بيـشتر ديـدگاه           با آنان، نيازمند آن     

: 1383تـسخيري،  : ك. ر(هـاي اساسـي را بـردارد     وگو و مبادله انديشه و نظر، گـام        گفت
24 .(  

  ديني بودن اين مسأله نيز از آن جهت است كه جوهره اصـلي و تحريـف نـشده هـيچ                    
  وگـو    بلكـه گفـت   . داننـد    نمـي  يك از اديان الهي، جنگ را تنها گزينه راه حـل مـشكلات            

. كننـد   را ابزاري مناسب براي شكوفايي حل مشكلات و كرامت بخشي به وي معرفي مـي              
  وگـو را تـضمين كننـده سـلامت و       بنابراين، زمان آن فرا رسيده اسـت كـه آدمـي گفـت            

بقاي تمدن خود بداند و به مشكل اساسي خويش كه در دوري از معنويت نهفتـه اسـت،                  
تـر درد     به عبارت ساده  .  حل آن را نيز در گرايش به معنويت، جستجو كند          اعتراف كند و  
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نهفتـه  » ديـن گرايـي   «باشد و درمان وي نيز هم در          مي» دين گريزي «انسان معاصر در    
  . است

هـاي تـاريخي بـر شـالوده          دار، در همـه دوره     هاي پيشرفت اسـلام ريـشه       يكي از سبب  
  ن اسـلام در برخـي كـشورهاي جنـوب          گـسترش روز افـزو    . وگو استوار بـوده اسـت       گفت

در آيينه ضمير مسلمانان،    . شرق آسيا، اروپا، افريقا و امريكا، شاهد بارزي بر اين ادعاست          
هـا و   توانـد پاسـخگوي بـسياري از چـالش     عنوان يك دين كامـل و جهـاني مـي          اسلام به 
ين، بنـابراين، شايـسته اسـت كـه در دوره نـو     . هاي زندگي انـسان امـروزي باشـد         دغدغه
 نظـري و     و سـيره   قـرآن كـريم   هاي اخلاقي اين دين زنده و جهان شمول، كـه در              آموزه

وگـو و   ، نمـود يافتـه اسـت، بنيـادي بـراي گفـت      )عليهم السلام(عملي پيشوايان معصوم    
  . خوشبختي انسان باشد

هاي قرآني به زبان      وگو  هاي مختلف گفت    در پردازش موضوع، بر آنيم كه با تحليل گونه        
  . ي سخن بگوييمامروز

  پردازش تحليلي موضوع. 2

  وگو هدفمندي گفت) 2-1

وگـو در     هاي قرآني، روشنگر اين واقعيت است كـه گفـت           وگو  نگاهي گذرا به همه گفت    
و » كـشف حقيقـت   «، يعنـي    »هدف روشـن  «براي رسيدن به يك     » ابزاري«،  قرآن كريم 

زيـرا  .  بيهـوده اسـت    ارزش و   تـأثير، بـي     وگوي بدون هدف بـي      گفت. است» كمال انسان «
هاي آن، خردمندانه،     كند كه هر يك از طرف       وگو در صورتي معناي حقيقي پيدا مي        گفت

هاي غير واقعي و خيالي با        در پي رسيدن به هدفي روشن باشند، نه اينكه در پي موضوع           
وگوهاي بدون هدف نيز از پيش روشن  افزون بر اين، شكست گفت. يكديگر سخن بگويند

نبود هدف، يعني تلاش بيهوده و تلاش بيهوده چيزي جز هزينه نمودن بدون             است، زيرا   
 26-27: 1383تـسخيري،   : ك. ر(باشد     مادي، نمي  - هاي انساني   برنامه نيروها و سرمايه   

  ). 57 و
هـاي انـساني و    كند، برنامه وگو روح و اميدي تازه ايجاد مي       اين هدف است كه در گفت     

نوشـاند و بـراي       هاي تـشنه مـي       سخن حقّ را، خردوار به جان      نمايد،  اخلاقي را زيباتر مي   
كنـد و از      وگوها را روشن مي     همين هدف، محور گفت   . كند  ريزي مي  وگو برنامه   روند گفت 
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دهد و    وگو را انعطاف پذيري مي      افزون براين، هدفمندي، گفت   . كاهد  انحراف و اشتباه مي   
  . . . ند وك گيرايي، تحقّق، هدايت و آگاهي آن را بيشتر مي

اي از    بـه شـرح گزيـده     » انبيـاء «هـاي آغـازين سـوره         عنوان نمونه، خداونـد در آيـه       به
در اين سوره،   . پردازد  هاي ايشان در دوران رسالت مي       و سختي ) ص(وگوهاي پيامبر     گفت
ها و    وگو، مشركان، كافران، منكران و اهل كتاب بوده كه برخي از بدگويي             هاي گفت   طرف

  :ن عبارتند ازريشخندهاي ايشا

  ريشخند نمودن پندهاي پروردگار) الف

؛ هيچ  ما يأْتيهمِ منْ ذكرٍْ من ربهمِ محدث إِلَّا استمَعوه و هم يلعْبونَ           «
 »اي از پروردگارشان نيامد، مگر اينكه بازي كنـان آن را شـنيدند              پند تازه 

  ).2: انبياء(

بهره از شايستگي   فرد جادوگر و بيعنوان يك شناساندن ايشان به) ب
  رسالت

شرٌَ                هلَاهي« ا بـ ذاَ إِلَّـ لْ هـ وا هـ    قلُوُبهم و أَسرُّوا النَّجوي الّذينَ ظلَمَـ
صرُونَ        هايـشان    ؛ در حـالي كـه دل      مثلُْكمُ أفََتأَْتوُنَ السحرَ و أنَـْتمُ تُبـ

آيا ايـن   :  برخاستند كه  و آنانكه ستم كردند، پنهاني به نجوا      . مشغول است 
جز بشري ماننـد شماسـت؟ آيـا ديـده و دانـسته بـه سـوي سـحر                   ] مرد[

  ).3: همان (»رويد؟ مي

  عنوان فردي روان پريش و شاعر توصيف ايشان به) ج

 ـ            « نـَا بأَِيأْترٌ فلَْيشـَاع ولْ هب لْ افْترَاَهلَامٍ بأَح لْ قَالوُاْ أضَغََْاتبا   ه  كمَـ
بلكـه آن را    ] نـه [هاي شـوريده اسـت،        خواب: ؛ بلكه گفتند  أَولوُنَأرُسلَ الْ 

پس همان گونـه كـه بـراي پيـشينيان هـم            . بربافته، بلكه او شاعري است    
  ).5: همان (»اي بياورد عرضه شد، بايد براي ما نشانه
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  ريشخند نمودن پيامبر) د

ذكْرُُ       و إِذاَ رءاك الَّذينَ كفَرَُوا إِنْ يتَخذُونَك إِلَّا       « ذي يـ  هزُواً أَهذاَ الَّـ
 و كـساني كـه كـافر شـدند،          آلهتكمُ و هم بِذكرِْ الرَّحمانِ هم كَافرون؛َ      

آيـا ايـن    «: ] گوينـد   و مي [گيرند   ات مي  چون تو را ببينند فقط به مسخره      
در حـالي كـه   »كنـد؟   ياد مـي ] به بدي[همان كس است كه خدايانتان را      

  ).36: همان (»رحمان را منكرند] دايخ[آنان خود، ياد 

ها، اينگونه به شناسـاندن درسـت رسـالت پيـامبر      ، پس از شرح اين موضوع    قرآن كريم 
  پردازد؛  مي) ص(گرامي اسلام 

  بيهوده نمودن پندارهاي نادرست آنان با درخواست برهان از ايشان ) الف

اتوُا برْ          « ةً قـُلْ هـ ن        أَم اتَّخَذُوا من دونهِا آلّهـ ذاَ ذكـْرُ مـ انَكمُ هـ   هـ
م معرضِـُونَ           قَّ فَهـ    ؛معي و ذكرُْ منْ قَبلي بلْ أكَْثرََهم لَا يعلمَونَ الحـ

  . برهانتـان را بياوريـد    : ايـد؟ بگـو   آيا به جاي او خداياني براي خـود گرفتـه         
] نـه . [اين ياد نامه هر كه با من است و يادنامه هر كه پـيش از مـن بـوده                  

 »شناسـند و در نتيجـه از آنـان رويگرداننـد            لكه بيشترشان حـق را نمـي      ب
  ).24: انبياء(

 كه بر اساس -مانند ديگر پيامبران–عنوان پيامبري  شناساندن ايشان به) ب
  خواند ها را به يكتاپرستي فرا مي وحي الهي، انسان

 ـ            « ي إِلَيا نـُوح ولٍ إِلَّـ ه لـَا إلـَه       و ما أرَسلْنَا من قَبلك منْ رسـ   ه أنََّـ
   و پـيش از تـو هـيچ پيـامبري نفرسـتاديم مگـر اينكـه                 إلَّا أنََا فَاعبدون؛ِ  

   »خـدايي جـز مـن نيـست، پـس مـرا بپرسـتيد             : به او وحـي كـرديم كـه       
  ).25: همان(
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روشنگري درباره شخصيت پيامبر و اينكه او نيز انساني مانند ديگر  )ج
  ر او جاريستهاي هستي ب هاست كه حقيقت انسان

دون           « : ؛ بگـو  و ما جعلْنَا لبشرٍَ من قَبلك الخلُْد أفَإَِين مت فَهم الخَالـ
چـون كـران بـيم      ] لي[و  . دهم  من شما را فقط به وسيله وحي هشدار مي        

  ).34: همان (»شنوند داده شوند، دعوت را نمي

  عنوان پيام آور پيام خداوند شناساندن خود به) د

:  بگو  إنَِّما أنُْذركمُ بِالوْحيِ و لَا يسمع الصم الدعاء إِذاَ ما ينْذرَون؛َ           قلُْ«
چـون كـران بـيم      ] لي[و  . دهم  من شما را فقط به وسيله وحي هشدار مي        

  ).45: همان (»شنوند داده شوند، دعوت را نمي

 اسـت كـه از ديـدگاه        وگوها براي چيست؟ براي اين      اما غايت و هدف اساسي اين گفت      
) يگانه پرستي(ها در شمار امتي يگانه هستند كه تنها در پرتو توحيد  خداوند، همه انسان

  رسند؛  به كمال مي

»أُم ُتُكمأُم هذًإِنَّ هن؛ِ هدبفَاع ُكمبأنََاْ ر ةً وداحاين است امت شما كه  و
  ).92: همان (»بپرستيدامتي يگانه است و منم پروردگار شما، پس مرا 

جريان . آيد  وگو، اصلي بايسته براي روند آن به شمار مي          بنابراين، اصل هدفمندي گفت   
تواند بدون هدف و در فضايي توهمي و خيالي، جريان داشته باشـد، بلكـه                 وگو، نمي   گفت

، بـه   . . .)هـا، مـديريت و        موضوع، طرف (هاي آن     وگو و ديگر پايه     روشن بودن هدف گفت   
  . سازد ان رسيدن آن را ممكن ميسام

هـايي    وگو در پي چـه هـدف        اكنون پرسش اساسي اين است كه انسان در جريان گفت         
وگوها فهميدن و فهمانـدني اسـت كـه در پـي آن رشـد              بوده يا هست؟ آيا هدف از گفت      

كمال معنوي انسان، مورد نگرش است؟ يـا هـدف، تنهـا صـحبت كـردن دربـاره برخـي                    
ع طرح آنها بوده است، بدون اينكه هدف خاص ديگري را دنبال كنند؟            ها و در واق     موضوع

هاي طرف ديگر و تلاش       يا اينكه هدف، قانع كردن و دليل آوردن براي نپذيرفتن ديدگاه          
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تـر   در جلب، كشش، هدايت، آگاهي و روشنگري به آنان بوده است؟ و چه هدفي با ارزش          
كرامت بخشيدن به او، بنياد اساسي ايـن        از اين كه رشد اخلاقي و كمال معنوي انسان و           

  . وگوها باشد گفت

  وگو  روشن بودن موضوع گفت) 2-2

آيد؛ زيرا، اين مسأله سـبب        وگو، امري منطقي به شمار مي       مشخّص بودن موضوع گفت   
وگوهـاي    در همه گفـت   . شود  وگوها مي   نتيجه بخشي، سودمندي و كارآمدي درست گفت      

وگـو بـر اسـاس اصـولي          يعني گفت . وگو، روشن است    تهاي گف   قرآني، موضوع يا موضوع   
گيـرد و هيچگـاه       هاي روشن و دقيق، شـكل مـي         عيني و منطقي و در موضوع يا موضوع       

وگـوي    عنوان نمونه، در اين گفت     به. شود  انحراف و پراكندگي غيرمنطقي در آنها ديده مي       
وگـوي بـا      ، موضوع كم فروشي و فـساد اقتـصادي را در گفـت            )ع(قرآني، حضرت شعيب    

  مشركان به روشني مطرح نموده است؛ 

فأَفَوُا الْكَيلَ و الميزاَنَ و لَا تَبخسَواْ النَّاس أََشْياءهم و لَا تفُسْدواْ . . . «
  ).85: أعراف (». . .في الأْرَضِ

هـا، همـين مـشخص        هاي اساسي و مطرح ميان انـسان        رسد يكي از چالش      به نظر مي  
وگـو، سـبب كنـدي        مشخّص نبودن موضوع گفـت    . باشد وگو مي   هاي گفت   عنبودن موضو 

هاي ميان آنها شـده       فايده بودن جريان آن و در نتيجه ادامه كشمكش          وگو، بي   روند گفت 
  . است

هـاي بـسيار مهمـي     ، وجـود موضـوع  اسلام و غرب  برآيند اوضاع كنوني حاكم بر روابط       
دهـد كـه      را ميان آن دو، نشان مـي       . .) .ديني، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، اقتصادي و     (

، 55: 1383تـسخيري،   : ك. ر(وگوها باشـد      هايي اساسي براي روند گفت      تواند موضوع   مي
254 ،288-312 .(  

  وگو روش گفت) 3

هـاي    هـاي امـروز بـشر، روش يـا روش           توان براي حلّ چالش     واقعيت اين است كه نمي    
انگيـزي در     بين الملل، با سرعت شـگفت      خاصي تعيين نمود؛ زيرا مسايل حاكم بر روابط       
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توان بـدين سـخن روي آورد كـه           وگوهاي قرآني، مي    حال تغيير است، اما بر اساس گفت      
   قـرآن كـريم   هـايي كـه       روش. باشد  هاي گوناگون مي    وگوها، نيازمند روش    گوناگوني گفت 

   كـه   هـايي   گيـرد بـا روش      بكـار مـي   . . . وگوي با مـشركان، كـافران، منافقـان و            در گفت 
عنـوان نمونـه و در       بـه . جويد، متفـاوت اسـت      وگوي با اهل كتاب، از آن بهره مي         در گفت 

توان دو روش اساسي مختلف را برداشت         وگوهاي قرآني، مي    مقايسه بين دو گونه از گفت     
  ؛ )92: 1388زيني وند، : ك. ر(نمود 
مل تدريجي ، جريان تكا»أنعام«از سوره ) 79-76(هاي   در آيه:گفتگوي نخست) الف

  )ع(رسيدن به حقيقت را از سوي حضرت ابراهيم 
عنـوان پلـي بـراي كـشف         اي از عنصر شك به      بينيم كه آن حضرت با بردباري ويژه        مي

درس بـزرگ   ) ع(انديشه و خردورزي پيوسته حـضرت ابـراهيم         . كند  حقيقت استفاده مي  
  . وگوست اين گفت

وگـوي    ، موضـوع گفـت    »مـريم «از سـوره    ) 47-42(هاي     در آيه  :وگوي دوم   گفت) ب
بينيم كه آن حـضرت بـا بكـارگيري عنـصر عاطفـه               مي» آزر«را با شخصيت    ) ع(ابراهيم  

وگو، حالتي از توسل و       در اين گفت  ) ع(حالت ابراهيم   . باشد  انساني در پي هدايت وي مي     
. خواهد فرد عزيزي را از خطر سقوط و گمراهي نجات دهد          پناه بردن انساني است كه مي     

در پاسخ بـه تهديـد پـدر، مبنـي بـر         ) ع(وگو، آن زماني است كه ابراهيم         وه اين گفت  شك
گويـد و از      مـي ) سـلام (راندن از خانه و شهر و سنگسار كردن ايشان، به آرامـش، پاسـخ               

  . كند پروردگار بزرگ براي وي، طلب آمرزش مي
كمال «م به   و اهتما » كشف حقيقت «وگوهاي قرآني،     بنابراين، اگرچه پيام اساسي گفت    

وگوهاي   هاي گوناگون در گفت     باشد، اما آگاهي از روش      و رشد اخلاقي انسان مي    » معنوي
  . آيد متنوع، امري ضروري و ارزشمند به شمار مي

اكنون، پرسش اين است كه در اوضاع كنوني، براي تقويـت پيونـدهاي انـساني از چـه                  
  : تتوانيم استفاده كنيم؟ پاسخ چنين اس هاي قرآني مي روش
  .تأكيد بر مشتركات انساني و ديني) الف
  . . . بكارگيري عنصر استدلال، برهان، عاطفه و) ب
  .پرهيز از پيش داوري، تعصب، خشونت) ج
  . تأكيد بر آزادي، اخلاق و اختيار) د
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  .احترام به عزّت و كرامت انساني) هـ
  . ها ها و گوناگوني پذيرش تفاوت) و

  : پردازيم ها مي ن موضوعدر زير به تحليل برخي از اي
   بر موضـوع فطـرت پـاكي        قرآن كريم  در   :تأكيد بر مشتركات انساني و ديني     ) الف

هـاي شـناخت و پيونـد يـاد شـده           عنوان يكي از زمينه    كه در وجود آدمي نهفته است، به      
  است؛ 

اس ع      هفأَقَم وجهك للدينِ حنيفًا فطرَْ    « ا لـَا     اللَّه الَّتي فطَرََ النَّـ لَيهـ
ونَ             ؛ تَبديلَ لخلَقِْ اللَّه ذَلك الدينُ القَْيم ولَكنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لـَا يعلمَـ

  پس روي خود را با گرايش تمام بـه حـقّ، بـه سـوي ايـن ديـن كـن، بـا                       
آفـرينش خـدا    . همان سرشـتي كـه خـدا مـردم را بـر آن سرشـته اسـت                

يـن پايـدار، ولـي بيـشتر مــردم     ايـن اسـت همـان د   . تغييرناپـذير نيـست  
  ).30: روم( »دانند نمي

ميـان مـسلمانان و اهـل       ) توحيـد (نيز بر پيوند مشترك     » آل عمران  « مباركه در سوره 
  : وگو و تعامل تأكيد شده است هاي گفتعنوان يكي از زمينه كتاب به

»      مَا إِلَى كلَالوَتَابِ تعلَ الْكا أَهقلُْ ينَنَ  هيب اءوا       س ا وبينَكمُ أَلَّا نعَبد إِلَّـ
اللَّه ولَا نشُرِْك بِه شَيئًا ولَا يتَّخذَ بعضُنَا بعضًا أرَبابا منْ دونِ اللَّه فإَِنْ              

سلمونَ       ا مـ اي اهـل كتـاب، بياييـد بـر        :  بگـو  ؛توَلَّوا فقَوُلوُا اشْهدوا بأِنََّـ
است بايستيم كه جز خدا را نپرستيم سرسخني كه ميان ما و شما يكسان 

و چيزي را شريك او نگردانيم و بعضي از ما بعضي ديگر را به جاي خدا به 
شـاهد  : اعـراض كردنـد، بگوييـد     ] اين پيشنهاد [پس اگر از    . خدايي نگيرد 

   ).64: آل عمران (»]نه شما[باشيد كه ما مسلمانيم 

اهـل  «عنـوان    ايت جانـب احتـرام بـه      خداوند در اين آيه، يهوديان و مسيحيان را با رع         
 خداگرايي آنـان، ايـشان را از كـافران و           تا با يادآوري گذشته   . خطاب نموده است  » كتاب

بـه فطـرت مـشترك و عنـصر     »  سواءهكلم«مشركان متمايز كند و سپس با ذكر تركيب  
  ضـمن اينكـه در ايـن فراخـواني، اصـل آزادي و اختيـار               . كنـد عاطفه انساني تأكيـد مـي     
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شـود افـزون بـر      ها و گوناگوني ديده مي      و پذيرش تفاوت  ) اگر اعراض كردند  : إِن توَ لَّوا  فَ(
هـايي از كـاربرد عنـصر اسـتدلال و برهـان             همين سوره نيز نمونه   ) 68-65(اين، درآيات   

  . باشند مي) 64( همان فراخواني آيه شود كه تكميل كننده يافت مي

  وگو مديريت گفت) 4

ايـن  . باشـد   وگوهاي قرآني، وجود عنصر مديريت مـي        كار در گفت  يكي از معيارهاي آش   
هـا و پيـاده كـردن     وگـو و تـضمين تحقـّق هـدف     عنصر فنيّ ما را در بهبود كيفيت گفت  

هايي از برخورداري پيـامبران الهـي از          ، نمونه قرآن كريم در  . كند  هاي آن، ياري مي     نتيجه
در سـوره   . شـود    سـتمگران ديـده مـي      بهره بودن ديگران از آن، به ويـژه         اين ويژگي و بي   

ها در پاسخ به پرسش مشركان كـه آيـا    پس از شكستن بت) ع(، حضرت ابراهيم  »انبياء«
اين كار را بزرگ آنها كرده اسـت و شـما از آنهـا              : گويد  تو با خدايان ما چنين كردي؟ مي      

آنـان  ) ع(هيم  آنان با اين پاسخ انديشمندانه ابراهيم، سر به زير شدند، يعني ابرا           . بپرسيد
دهد اما آنان بـه دليـل پافـشاري بـر گمراهـي و شـرك،                را در مقام مجادله، شكست مي     

با اين روش خردمندانـه،     ) ع(در حقيقت حضرت ابراهيم     . را به آتش افكندند   ) ع(ابراهيم  
  : باطل بودن عقيده شرك را بر آنان روشن نمود

»     نَا يتهلĤِذاَ به ْلتَفع ْقَالوُا أأَنَت يمراَهِا إب       َذاه مكَبِيرُه لَهَلْ فعقَالَ ب 
 فرََجعوا إِلَى أنَفْسُهمِ فقََالوُا إنَِّكمُ أنَـْتم      ُفَاسأَلوُهم إِنْ كَانوُا ينطْقوُنَ     

   ثمُ نُكسوا علَى رءوسهمِ لقََد علمت ما هؤُلَاء ينطْقوُنَ           الظَّالمونَ
 أفُ لكَم ُ فَتعَبدونَ منْ دونِ اللَّه ما لَا ينفْعَكمُ شَيئًا ولَا يضرُُّكمُقَالَ أَ

اي ابراهيم، آيـا تـو بـا        : ؛ گفتند ولما تعَبدونَ منْ دونِ اللَّه أفَلََا تعَقلوُنَ      
بلكـه آن را ايـن بزرگترشـان كـرده          ] نـه : [خدايان ما چنين كردي؟ گفت    

بـه  [پـس بـه خـود آمـده و          . گوينـد از آنهـا بپرسـيد      خن مي است، اگر س  
سـپس سـرافكنده شـدند و    . در حقيقت، شما سـتمكاريد    : گفتند] يكديگر

آيـا جـز خـدا      : گفت. گويند اي كه اينها سخن نمي    قطعاً دانسته : ] گفتند[
اف بر شما و . رساندپرستيد كه هيچ سود و زياني به شما نمي چيزي را مي
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 »رسـاند پرتيد كه هيچ سود و زياني بـه شـما نمـي    خدا ميبر آنچه غير از   
  ).67-62: انبياء(

وگوهاي مسلمانان با اهـل كتـاب، پيـامبر           عنوان نمونه ديگر و پس از بن بست گفت         به
وگوهـا،    به فرمان الهي و با بكارگيري مديريت خردمندانه و براي از سرگيري گفـت             ) ص(

ايـن  ). 64: آل عمـران  : ك. ر(خوانـد      فرا مي  ايشان را به محور مشترك يعني يكتاپرستي      
تواند بـه همگرايـي در    هاي پيامبران الهي است اكنون نيز مي همگرايي كه اساس آموزش 

حـسيني و   : ك. ر(هاي مشترك سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيانجامـد            زمينه
  ). 427: 1385اي،  هزاوه

 ادبيات آن فراتر رود و به مكر، تهديـد و  وگو و هاي گفت   وگو از اندازه    اما اگر طرف گفت   
وگوهـا، حكـم    وگـو بـه قطـع گفـت     افترا و سفسطه روي آورد، مديريت خردمندانه گفـت      

  كند؛  مي

» قوُلوُنَ طَاعيوـ         ه  ت طَائفَ نْ عنـْدك بيـ رَ     ه فإَِذاَ برزَوا مـ نْهم غَيـ    مـ
لْ علـَى         الَّذي تقَوُلُ واللَّه يكْتبُ ما يبيتوُ      نْهم وتوَكَّـ   نَ فـَأَعرضِ عـ

  فرمـانبرداريم، ولـي چـون از نـزد         : گوينـد  ؛ و مـي   اللَّه وكفََى بِاللَّه وكيلًا   
  گــويي رونــد، جمعـي از آنـان، شـبانه، جــز آنچـه تـو مـي      تـو بيـرون مـي   

پـس،  . نگاردپرورند، مي و خدا آنچه را كه شبانه در سر مي        . كنند تدبير مي 
   » روي برتــاب و برخــدا توكّــل كــن و خــدا بــس كارســاز اســتاز ايــشان

  ).81: نساء(

  وگـو آراسـته بـه ايـن          بنابراين، شايسته است كه هـر يـك از دو طـرف جريـان گفـت               
  هــاي نادرســت، شكــست  هــا را از داوري توانــد انــسان هنــر باشــند؛ زيــرا وجــود آن، مــي

  رهانيـده  . . . ن زمان و هزينه و      هاي نابرابر، از بين رفت      وگو، تعصب منفي، فرصت     در گفت 
ــي،     ــت گراي ــرادري، حقيق ــري و ب ــشترك، براب ــدهاي م ــي، پيون ــمت خردگراي ــه س   و ب

هـاي آن     وگـو و اجرايـي شـدن نتيجـه          هاي گفـت    هدفمندي، علمي بودن و تحقّق هدف     
  . شود مي
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  وگو هاي گفت طرف) 4-1

هاي اخلاقي ثابت و      وگوهاي قرآني از ارزش     اگر چه ساختارهاي اساسي و بنيادين گفت      
وگـو، مـا را بـه      هاي مختلف گفت    مند است، اما گوناگوني در موضوع و سطح         يكساني بهره 

. دهـد   هـا، سـوق مـي       وگوها يعنـي شـناخت طـرف        شناخت بخش ديگري از عرصه گفت     
هـر يـك از جايگـاه و        ) مـستقيم يـا غيـر مـستقيم        (قرآن كـريم  وگو در     هاي گفت   طرف
تـوان اينگونـه      هاي اساسي آنها را مـي       خوردارند كه ويژگي  هاي گوناگون و مهمي بر      نقش

  :تقسيم بندي نمود

  قرآنوگو در  هاي گفت طرف) 1(

هـاي بـارزي همچـون        در اين گـروه دو طـرف گفتگـو از ويژگـي           : گروه نخست ) الف
وگـو، اسـتقلال در بحـث، برخـورداري از دانـش و معرفـت، دارا بـودن           گرايش بـه گفـت    

مانند آنچـه  . جويند بهره مي. . . ي، تلاش براي يافتن حقيقت و       رفتارهاي پسنديده اخلاق  
شود  وگوهاي خداوند با پيامبران يا پيامبران با مؤمنان و درستكاران، ديده مي كه در گفت

  ). 52: فرقان: ك. ر(
هـاي گـروه نخـست بـه سـبب يـا              در اين گروه، كيفيت برخي ويژگي     : گروه دوم ) ب
عنـوان   وگو از فزوني يا كاسـتي برخـوردار اسـت، بـه       گفتهايي در يكي از دو طرف         سبب

با ساحران دربار فرعون، به غـم برخـورداري         ) ع(نمونه، در روند رويارويي حضرت موسي       
هاي مقابل ايشان، يعنـي   هاي گروه نخست، اما يكي از طرف      از ويژگي ) ع(حضرت موسي   

منـد نبودنـد،    وگو بهره  گفتساحران، بدليل بيم از استبداد فرعوني چندان از استقلال در       
. ر(ولي چون در پي يافتن حقيقت بودند، به لطف الهي به راه هـدايت راهنمـايي شـدند                   

  ). 73-65: طه: ك
وگـو از   هاي گفـت     در اين گروه برعكس دو گروه پيشين، يكي از طرف          :گروه سوم ) ج

پافـشاري  يعني آنچنان بر عقيـده باطـل خـويش،          . بهره است   هر گونه ويژگي مثبتي، بي    
برخوردهاي فرعون با موسـي     . بندد  وگو را برطرف ديگر مي      ورزد كه همه درهاي گفت      مي

 63: طـه : ك. ر(آيند    هاي بارز اين گروه به شمار مي        نمونه) ص(ها با پيامبر      و ابولهب ) ع(
  ). 25-16: و نازعات
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هاي  ست، طرفتوانند با برنامه ريزي در ها، مي ها وآيين اكنون نيز اسلام و ديگر فرهنگ
  : هاي زير باشند توانند به گونه وگو مي هاي گفت طرف. وگو را معين نمايند گفت
مـردم عـادي، نخبگـان، دانـشمندان دينـي، انديـشمندان،            (وگوي ميان افراد      گفت) 1

  ). روشنفكران و غيره
  . هاي بزرگ ها و تمدن وگوي ملت گفت) 2
  . رهنگي، اقتصاديهاي مختلف ديني، سياسي، ف وگوي گروه گفت) 3
  . وگوي مذاهب، رهبران مذهبي و نهادهاي ديني گفت) 4
هـا و   دو جانبه يا در چارچوب سـازمان (ها و رهبران سياسي       وگوي ميان دولت    گفت) 5

  ). نهادها

  وگو از دانش و معرفت هاي گفت بهرمندي طرف) 2(

توفيـق در آن    وگو، بـراي آغـاز و         برخورداري از دانش و معرفت نسبت به موضوع گفت        
ها نسبت بـه موضـوع، مـانع پايمـال شـدن              نقش اساسي دارد؛ زيرا آگاهي و تسلط طرف       

  . شود حقيقت و انحراف از آن مي
، اهل كتاب را به دليل محاجه كردن دربـاره آنچـه از             قرآن كريم خداوند در اين آيه از      

  : دهد آن آگاهي و دانش ندارند، مورد نكوهش قرار مي

»  ا أنَْتمُ هه           بِه لَك ونَ لَيساجتُح مَََفََل ْلمع بِه ُيما لَكمف ُتمجاجح ؤلاء
همانـان  ] اهـل كتـاب   [؛ هـان شـما      علمْ و الَلّه يعلمَ و أنَْتمُ لَا تعَلمَـونَ        

هستيد كه درباره آنچه نسبت به آن دانشي داشتيد محاجه كرديـد؛ پـس              
كنيد؟ با آنكه خـدا       نداريد محاجه مي  چرا در مورد چيزي كه بدان دانشي        

  ).63: آل عمران (»دانيد داند و شما نمي مي

نيز به نكوهش آن گروه از مردماني پرداخته است كه درباره خداونـد،        » حج« در سوره   
  : پردازند هيچ رهنمود و كتاب روشني به مجادله مي بدون هيچ دانش و بي

دي و لـَا كتـَابٍ             و منَ النَّاسِ من يجادلُ في ا      « اللهِ بغير علمٍْ و لـَا هـ
   ).78: حج (»منير
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خواهد نـسبت بـه چيـزي كـه بـه آن دانـشي               مي) ص(نيز از پيامبر    » اسراء«در سوره   
  روي نكند، زيرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد؛  ندارد، دنباله

نَّ السمع والْبصرَ و الفؤُاَد كلُُّ أُولَئك       و لَا تقَفْ ما لَيس لَك بِه علمْ إِ        «
   ).36: إسراء (»كَانَ عنْه مسؤُولاً

  گزينش رفتار شايسته) 3(

گونه كه خشم، آشفتگي، كينه، ريا، پوشاندن حق و ديگر رفتارهاي غير انـساني،               همان
هـايي    يژگـي وگـو از و     هاي گفت   شود، برخورداري طرف    وگو مي   ارزشي روند گفت    سبب بي 

همچون آرامش، خردورزي، انعطاف پذيري، درستي، پرهيز از زيـاده روي و كوتـاهي در               
وگـو را بـه سـمت     تواند گفـت   انساني، مي-هاي اخلاقي  مندي از ديگر منش كارها و بهره  

  . دهد موفقيت، تأثيرگذاري و تحقّق بيشتر سوق مي
تنـدخو و سـخت دل بـود و در          اش،   نسبت به مردم زمانه   ) ص( بدون شك، اگر پيامبر     

كـرد يـا    نمود و از برخي رفتارهاي ناپسند ايشان گذشت نمي  كارها با ايشان مشورت نمي    
داد، هر آينه مـردم       در برابر آنان از خويشتن، نرمش، انعطاف، تسامح و تساهل نشان نمي           

موسي پيش از وي نيز، خداوند به       ). 159: »3«آل عمران   (شدند    از اطراف او پراكنده مي    
نيز فرمان داده است كه در برابر سركشي فرعون، به نرمـي سـخن بگوينـد،            ) ع(و هارون   

نيـز بـه پيـروي از       ) ع(حضرت علـي    ). 44-43: »20«طه  (شايد كه پند پذيرد يا بترسد       
پيامبران بزرگ الهي و در نامه نامورش به مالك اشتر، انجام رفتار شايسته با مـردم را در                  

  ). 564: 53نامه : 1379، نهج البلاغه( قرار داده است آغاز سخنان گهربارش

  وگو جامع نگري درگفت) 4(

: ؛ أعـراف  110و103: ؛ آل عمـران   110: بقره: (ك. ر(اسلام ديني جامع و جهاني است       
؛ جامع بودنش از آن جهت است كـه بـراي تمـام             )28: ؛ سبأ 13: ؛ حجرات 30: ؛ روم 158

پيشرفت شگفت انگيز تمدن اسـلامي گويـاي        . اردنيازهاي مادي ومعنوي انسان برنامه د     
وگو آن است كه در       قرآني در گفت  » جامع نگري «در حقيقت، مقصود از     . اين سخن است  

يعنـي،  . وگو، نگرشي فراگيـر وجـود دارد        هاي گفت   وگوهاي قرآني نسبت به موضوع      گفت
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شـود،    ني نمي گرايانه، مانع ادامه گفت گوهاي قرآ       هاي تجزيه   هاي جزئي و راه حل      موضوع
بلكه تمام زواياي موضوع، مورد انديشه عميـق، اهتمـام همـه جانبـه و نگـاه كلـّي قـرار                     

نمونه بارز اين جـامع نگـري، فـرا         . شود  گيرد و از يكسونگري و كوته فكري پرهيز مي          مي
باشـد، حـال آنكـه        مي) توحيد(وگوي در ساختارهاي مشترك       خواني اهل كتاب به گفت    

هاي گسترده، تحريك مشركان و تحريف امور  يهود به دليل كارشكنياهل كتاب، به ويژه 
: ؛ مائـده  75: ؛ بقـره  64: نـساء : ك. ر(انـد      قرارگرفتـه  قـرآن كـريم   ديني، مـورد نكـوهش      

  ). 14و13
هاي اين دين، نه براي قوم عرب،         اما جهاني بودن اسلام نيز از آن جهت است كه آموزه          

كننـد،     در هر عصر و اجتماعي كه زنـدگي مـي          بلكه بر اساس فطرت و براي تمام بشريت       
 كـه برمحوريـت فطـرت توحيـد         قرآن كـريم  هاي جامع و جهاني       خطاب. نازل شده است  

استوار هستند، سزاوار آن است كه بيشتر از سوي بشريت، مورد انديـشه و پيـروي قـرار                  
  . گيرد

داريم، اما ايـن  ها، اختلاف نظرهايي  ها و برخي زمينه    ما و مردم غرب اگرچه در موضوع      
اخـتلاف جزئـي در     . تواند مانع روند گفت گوهاي انساني و ديني شود          اختلاف نظرها نمي  

برابر كمال معنوي و اعتلاي انسان كه با لطف الهي ودانش خويش، جهان مادي راتسخير 
هـاي جزئـي،      اگر مسلمانان و اهل كتاب با تكيه بر اختلاف        . نموده، بسيار كم ارزش است    

 و احاديـث    قـرآن كـريم   هاي    وگو را به روي خويش ببندند، در واقع از آموزه           درهاي گفت 
. اند  چشم پوشيده ) عليهما السلام (هاي درست موسي و عيسي        و ديگر آموزه  ) ص(پيامبر  

اند كـه بـر جامعـه،         همه براي اين آمده   . رسالت انبياء الهي، همه در يك راستا قرار دارند        
هـاي    كـدام يـك از آمـوزه      . تواند به رشد معنـوي برسـد      يكتاپرستي حاكم شود و انسان ب     

) عليهما الـسلام  (هاي تحريف نشده حضرت موسي و عيسي          با آموزه ) ص(حضرت محمد   
هـاي جزئـي و       در تضاد است؟ چه عواملي باعث شده است كه اختلاف         ) 46: نساء: ك. ر(

   انساني شود؟ –وگوهاي ديني  شايد نادرست، مانع تفاهم و گفت

  وگو ع نگري در گفتواق) 5(

يعنـي در هـيچ     . گرايي است  هاي قرآني، واقع    وگو  هاي اساسي گفت    يكي ديگر از ويژگي   
آگـاهي وجـود نـدارد، بلكـه در          برنامگي و نا    وگوهاي قرآني خيال پردازي، بي      يك از گفت  
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هـاي موجـود،      ريزي، آگاهي و آمادگي براي درك و پذيرش واقعيت         همه آنها نوعي برنامه   
شود كه در تكامل و تحولي خردمندانه بـه سـمت رونـدي مطلـوب در حركـت                   ديده مي 

  . هست
عنوان نمونه، تاريخ عرب پيش از اسلام كه در جنـگ و فـساد خلاصـه شـده اسـت،                     به

 بـا درك  قرآن كريماي كه فجر اسلام دميدن گرفته بود،    اشاره نمود كه در چنان هنگامه     
عه جـاهلي يعنـي بـاده نوشـي، در آغـاز بـه              هاي موجود و فراگير در جام       يكي از واقعيت  

پردازد و سـپس بـا انديـشه در           اي تدريجي به بيان ضررهاي مادي و معنوي آن مي           گونه
گرايي بيشتر اعراب و ايجاد آمادگي براي پذيرش حكم نهـايي از سـوي               هاي دين   واقعيت

: ك. ر(دانـد    آوردن به آن را كاري شيطاني مي       جامعه، قاطعانه آن را حرام دانسته و روي       
  ). 91-90: ، مائده43: نساء: 219: بقره

هاي موجود، از سـوي مـا و غـرب، نـشان دهنـده فهـم                  بنابراين ناديده گرفتن واقعيت   
عنوان نمونه يكـي     به. باشد وگو از اين هنر مي      هاي گفت   سطحي و صوري هر يك از طرف      

رب و مخالفـت    هاي اساسي و مطرح ميان ما و غرب، مـسأله ديـن سـتيزي غ ـ                از واقعيت 
حال . باشد  ها مي   گرايي ملت  شديد محافل ديني و سياسي آن، با جريان رو به رشد اسلام           

توان با وجـود چنـين واقعيتـي، بـاز هـم بـه                هاي اساسي اين است كه چگونه مي        پرسش
ها و اديان وجـود دارد كـه بتوانـد            وگو اميدوار بود؟ آيا مشتركات ديگري ميان ملتّ         گفت

گيري قرار گيرد؟ و از سوي ديگـر، آيـا ادامـه      وگو مورد بهره    ه يا محور گفت   عنوان زمين  به
وگـو    زيرا گفت . وگو بهتر از متوقّف كردن آن نيست؟ مسلماً پاسخ مثبت است            دادن گفت 
افـزون بـر ايـن، وجـود        . آيد  ها به شمار مي     عنوان مكانيسمي براي كاهش تنش     همواره به 

يم شدن در برابر آنها نيست، بلكه انديـشمندان و          هاي تلخي به معناي تسل      چنين واقعيت 
تـري را     تر و كاربردي   وگو، راهكارهاي مناسب    توانند با درك ارزش گفت      رهبران ديني مي  

  . مطرح كنند

  وگو و شناخت  گفت) 6(

، آشنايي با خويـشتن يـا ديگـران را          )ع(و اهل بيت    ) ص( و احاديث پيامبر     قرآن كريم 
 دربـاره اهميـت     قرآن كـريم  . دانند  وگو مي   غازي براي گفت  پيش درآمد كمال معنوي و آ     

  : فرمايد اين موضوع، چنين مي
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يا أَيها النَّاس إنَِّا خلَقَنَاكمُ من ذكَرٍَ و أنُثَي و جعلنَاكمُ شعُوباً و قبَائلَ «
؛ اي مردم، مـا     يرٌلتعَارفوُاْ إِنَّ أكَرَمكمُ عند االلهَ أَتقَْاكمُ إِنَّ االلهَ عليم خَبِ         

شما را از مرد و زني آفريديم و شما را ملتّ ملتّ و قبيله قبيله گردانيـديم     
در حقيقت ارجمندترين شـما     . تا با يكديگر شناسايي متقابل حاصل كنيد      

 »ترديـد خداونـد دانـاي آگـاه اسـت           بـي . نزد خدا پرهيزگارترين شماست   
  ).13: حجرات(

  وگـو و آشـنايي بـا كـساني كـه             هـا را بـه گفـت        انسانيابيم كه اسلام،     بنابراين، در مي  
وگو فراخوانده است؛ زيرا  هاي گفت عنوان يكي از ضرورت گرايش با دين متفاوتي دارند، به

شـود؛ يعنـي اگـر دو طـرف           در شناخت ديگران، درك و نزديكـي دو طـرف فـراهم مـي             
 آورنـد،   تـري بدسـت     وگو، هدفشان اين باشد كه نسبت به يكديگر شـناخت روشـن             گفت
وگـو ابـزاري بـراي نزديكـي        كند، همچنانكه اگر گفت     اي معرفتي پيدا مي     وگو، جنبه   گفت

كننــد كــه  وگــو تــلاش مــي وقتــي دو طــرف گفــت. يابــد اي اخلاقــي مــي باشــد، جنبــه
هـا   تـر انـسان   هايشان را پيدا كنند، همين جريان، سبب شناخت و پيوند نزديـك    اشتراك

هـا،   هـا كاسـته خواهـد شـد و در روابـط ملـت          ها و كينه   ها، دشمني   شود و از اختلاف     مي
 -آيد كه اساس آن، همكاري در چـارچوب اصـول اخلاقـي             اي از همكاري بوجود مي      گونه

  . انساني خواهد بود
دارنـد؛  ) لتعَارفوا(هاي امروز بشري، نياز بيشتري به اين نداي قرآني            ها و تمدن    فرهنگ

 امنيت و آرامش بشري نهفته است و از سوي ديگر           زيرا در اين نداي قرآني، خير، عدالت،      
سبب احترام به كرامت انساني و حقوق وي و تشويق به همزيستي مسالمت آميـز، درك                

البتـه آشـنايي بـا ديگـران نيازمنـد بررسـي       . شـود   ديگران و تبادل انديشه و فرهنگ مي      
دانـش و   هـاي طـرف مقابـل از منـابع خـودش و نيـز مبادلـه                   بنيادهاي فكري و انديشه   

؛ جلالي مقـدم،    26: 1383تسخيري،  : ك. ر(وگوست    اطلاعات، ديدارهاي آشنايي و گفت    
  ). 50: 1384؛ الجويلي، 11: 1385

. تري بردارنـد    هاي اساسي   توانند براي شناخت يكديگر، گام      ها نيز مي    اسلام و همه آيين   
. . . هـا و     هـا، اتهـام     ههاي ناآگاهانـه، كين ـ     ها را از پيش داوري      تواند انسان   هايي كه مي    گام

  . برهاند
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  وگو  انعطاف پذيري در گفت) 7(

، ايشان را در صورت گـرايش مـشركان بـه صـلح، از             )ص( خطاب به پيامبر     قرآن كريم 
  : كند جنگ و ادامه آن نهي مي

»              يعمالـس و  و إِنْ جنَحوا للسْلمِْ فَاجنَح لَها و توَكَّلْ علَي اللَّه إنَِّه هـ
  ).61: أنفال (»العلَيم

خواهد كه اگر آنان از جنـگ كنـاره گيـري             اي ديگر نيز از وي و مسلمانان مي         و در آيه  
كرده و به جاي جنگيدن، طرح صلح را مطرح نمودند، انديـشه تجـاوز بـه آنـان را كنـار                     

  .بگذارند

م السلمَ فمَا جعلَ اللَّه     فإَِنِ اعتزََلوُكمُ فلَمَ يقَاتلوُكمُ و أَلقْوَا إِلَيكُ      . . . «
  ).91: نساء (»لَكمُ علَيهمِ سبيلاً

 و گرايش مسلمانان به همزيستي مـسالمت آميـز و           قرآنبنابراين، آرمان صلح خواهي     
توانـد    نرمخويي و مهرورزي و مداراي با ديگران و دوري از جنگ و خشونت و تفرقه، مـي                

. ها و اديان به شمار آيـد        لام در برابر رفتار ديگر گروه     اي آشكار از انعطاف پذيري اس       نمونه
در انعطاف پذيري قرآني، خواري و بيراهـه رفـتن و اسـتفاده ابـزاري از شـرايط موجـود،        

هاي حاكم بر جامعه و گداختن آنها در كوره خرد و             جايگاهي ندارد، بلكه درك دگرگوني    
وگو، بـه معنـاي       ا به موانع گفت   ه  ها و اختلاف    مشورت و جلوگيري از تبديل آن دگرگوني      

  . آيد مند و حقيقي به شمار مي انعطاف پذيري عزت
نگــر و انديــشه بلنــد اســلام بــه  انعطــاف پــذيري قرآنــي، نــشانگر دو رويكــرد جــامع 

داد،   هاي گوناگون از خود انعطاف مثبت نشان نمـي          اگر اسلام در برابر گروه    . هاست  پديده
هاي جنگجو نفوذ نموده و       ها و تمدن    اي دين گريز قوم   ه  توانست اينگونه در دل     هرگز نمي 

در حقيقت، انعطاف پذيري قرآني يعني استراتژي و خيزش بـا           . ديني جهاني و برتر شود    
ها، آگاهي بخشي و درك بيشتر نـسبت          برنامه اسلام براي ايجاد اميدواري در ميان انسان       

هـاي    يـدار كـردن فطـرت     به يكديگر، آشنايي و مهرورزي درست انساني، كوشش بـراي ب          
هـاي انـسان      هاي زور گويان و ستمگران، افزايش تلاش        خفته و ناآگاه، بر ملا كردن نقشه      
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ها و مقتـضيات      دوستانه، كوشش بيشتر براي رشد اخلاقي انسان، در نظر گرفتن ضرورت          
  . زمان و عمل به تكليف الهي

بـرد، انعطـاف      رنـج مـي   هـا     اكنون كه غرب در اين زمينه از ناتواني در عمل به تئـوري            
ها ترسيم كند و گره از        تواند چشم اندازهاي نويني ميان انسان       پذيري درست اسلامي مي   

. هاي ارزنده را به ثمر بنـشاند  هاي اميدبخش و گام كارهاي فرو بسته آنها بگشايد و تلاش 
بيـر  انـد و بـه تع    هـاي فراوانـي انجـام داده        البته، مسلمانان از همان آغاز تا كنـون تـلاش         

اين معني بسي ارزنده و شايان توجه است كه مسلمانان از همان            «،  »ابوالاعلي مودودي «
اند و اين دست،      آغاز طلوع اسلام، دست دوستي به طرف مسيحيان و يهوديان دراز كرده           

ناگفته نماند كه اگر چـه اسـلام        ). 8: 1347احمد،  (» ها همين طور، دراز مانده است       قرن
رأفت و رحمت و انعطاف پذيري نسبت به همه آفريدگان، به ويـژه  در طبيعت خود، دين  

آدميان است اما در عين حال، قاطعيت و استواري اسلام و نيز مقاومـت و سرسـختي آن                
در برابر متجاوزان و نفي تسلط آنان بر مؤمنان را نبايد به خشونت طلبي و دوري از مدارا 

  ). 79: 1385، نيكزاد: ك. ر(و نداشتن انعطاف، تفسير نمود 

  نفي پيش داوري) 8(

تواند، فضايي از درستي، راستي، آرامش و اعتماد را بر تصورات و         يكي از عواملي كه مي    
هـر  . باشـد   وگو حاكم سازد، پرهيز از هرگونه پيش داوري مي          هاي گفت   هاي طرف   انديشه

داشـته  تواند نسبت به آرمان و عقيده خويش، يقـين كامـل       وگو مي   يك از دو طرف گفت    
وگو بر اسـاس تعـصب، مواضـع          باشند، اما اگر نسبت به عقيده و انديشه طرف ديگر گفت          

وگـو محقـّق      هـاي گفـت     قبلي و احكام از پيش تعيين شده، رفتار شود، هـدف يـا هـدف              
  . شود نمي

، عليرغم يقين مطلـق بـه درسـتي اعتقـادات           قرآن كريم در  ) ص(پيامبر گرامي اسلام    
كان، آمادگي خود را براي پذيرش و درك حقيقـت، اينگونـه            خويش و در خطاب به مشر     

  : كند بيان مي

و در حقيقت يا    . . . ؛  و إنَِّا أَو إِياكمُ لعَلَي هدي أَو في ضَلالٍ مبِينٍ         . . . «
  ).24: سبأ (»ما، يا شما بر هدايت يا گمراهي آشكار هستيم
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هاي  رداشت نمود، اين است كه طرفوگو ب توان از اين گفت درس اخلاقي كه امروزه مي
بلكـه، شايـسته اسـت      . وگو نبايد فريفته فراواني دانش و درستي عقيده خود شـوند            گفت

  . وگو بپردازند بدون پيش داوري نسبت به يكديگر به گفت
 قرباني پيش داوري خود در رابطه با اسلام – به ويژه دو سه قرن أخير      –غرب، همواره   

اتهام خشونت و شمشير و تـرور، فرضـيه از پـيش تعيـين شـده                . و مسلمانان شده است   
  . باشد رهبران ديني، دانشمندان و سياستمداران غربي مي

بنابراين، شايسته است كه غرب و اسـلام، بـراي رسـيدن بـه دوسـتي و صـلح پايـدار،                     
وگوهاي خويش را به مديريت خـرد و   انديشه خود را از پيش داوري رهانيده و اداره گفت  

اين پسند اخلاقـي، سـبب نزديكـي طـرفين، جـذب مـشتاقان، هـدايت                .  بسپارند منطق
در . شـود  وگـو مـي   هاي دوستي و ادامـه رونـد گفـت         صالحان، اعتماد طرفين، تقويت پايه    

نكوهش و نفي پيش داوري و مقدم دانستن عنصر برهان و استدلال، در اين آيـه قرآنـي                  
  : مده استباشد، اينگونه آ كه در خطاب به اهل كتاب مي

 إِلَّا منْ كَانَ هوداً أَو نَصاري تلـْك أَمـانيهم           هو قَالوُا لنَْ يدخلَُ الجنّ    «
هرگز كسي بـه بهـشت      : ؛ و گفتند  قلُْ هاتوُاْ برْهانَكمُ إِنْ كُنْتمُ صادقينَ     

 ايـشان   ]واهـي [ايـن آرزوهـاي     . در نيايد، مگر آنكه يهودي يا ترسا باشـد        
  ).111: بقرة (»گوييد، دليل خود را بياوريد اگر راست مي: بگو. است

  وگو و جدال أحسن  گفت) 9(

 در خطاب به مسلمانان، ايشان را از جدال ناپسند و بيهوده بـا أهـل كتـاب                  قرآن كريم 
در ايـن   . خوانـد   اي كه بهتـر و پـسنديده باشـد، فـرا نمـي              بازداشته و آنان را جز به شيوه      

هاي پيامبران و ساختارهاي   در برابر ستمگران و پايبندي به آموزهفراخواني، بر ايستادگي
  : ، تأكيد شده است)توحيد(مشترك 

  ).46: عنكبوت( ». . .و لَا تُجادلوا أهلَ الكتَابِ إِلّا بِالَّتي هي أحسنُ «

و در گفتار ديگري نيز به نكوهش كساني پرداخته است كه درباره خداوند، بدون هـيچ                
ايـن گـروه از سـرِ       . پردازنـد   هيچ رهنمـود و كتـاب روشـني بـه مجادلـه مـي               و بي دانش  
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كشانند، ناآگاه از اينكه رسوايي در دنيا         خودپسندي، مردم را از خداگرايي به گمراهي مي       
  : و آتش دوزخ، ويژگي جداناپذير آنهاست

. لكتاب منير و منَ النَّاسِ من يجادلُ في االلهِ بغِيرِ علمٍ و لَا هدي و ا     «
هـيچ     خـدا، بـدون دانـش و بـي         ؛ و از ميان مردم كسي است كه درباره        . .

از سـرِ نخـوت، تـا       ] آن هم . [پردازدرهنمود و كتاب روشني به مجادله مي      
در دنيا بـراي او رسـوايي اسـت و در روز            . از راه خدا گمراه كند    ] مردم را [

  ).9-8: حج (»چشانيمرستاخيز او را عذاب آتش سوزان مي

  : هاي نهي از اين ويژگي كفرگونه رسد يكي از سبب به نظر مي

   ).4: غافر (». . .ما يجادلُ في آياَت االلهِ إِلّا الَّذينَ كفَرَُوا «

 سـبب پايمـال شـدن    – قـرآن  به تعبير –بيشتر از آن جهت است كه اين روش باطل         
وگـو،    شـدن درهـاي گفـت     اي براي بسته      شود و پايمال شدن حقيقت، انگيزه       حقيقت مي 

  : شود مي. . . گرايش به گمراهي، پراكندگي و 

   ).5: غافر (». . .و جادلوُا بِالباطلِ ليدحضوُا بِه الحقَّ . . . «

گيريم اين است كه تمدن بشري نبايد ايـن           آموزش نويني كه از اين آيات الهي فرا مي        
 ناديده بگيرد و بر اساس خـشك انديـشي،   را) نهي از جدال ناپسند و بيهوده (قانون الهي   

وگـو    بـه گفـت   . . . خردي و     كوته انديشي، پيچيدگي و پوشيدگي، مغالطه و سفسطه، بي        
بلكه، شايسته است كه با كمك دينداران، خردورزان و انديشمندان و بـر اسـاس               . بپردازد

 حكمت  خوش گفتاري و نيك باوري، شناخت و آگاهي، رواني و شيوايي، دانش و بينش،             
  . وگو بنشينند و اندرز نيك، به گفت

ها و نيازهاي  ها از حقيقتهاي باطل گونه، سبب دوري ملت واقعيت اين است كه جدال
و امـروز،   . انـد   ها از يكـديگر دور شـده        حقيقت زمان ما اين است كه انسان      . شود  زمان مي 

پنـدار  . ديگر هـستند  ها بيش از گذشته، نيازمند يك ـ       اقتضاي زمان ما بر اين است كه آدم       
اش، در راه خوشـبختي      اينكه شرق با معنويت ريـشه دارش و غـرب بـا دانـش پيـشرفته               
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بگذرنـد و سـايه آرامـش و    ) ماننـد جـدال باطـل   (انسان، گام بردارند و از اينگونه سـدها      
  . دوستي بر سراسر جهان، حكمران شود، چه پندار نيكي است

  وگو مشورت در گفت) 10(

تجربه نـشان داده    . شود  ها مي    سبب استواري در كارها و تحقّق هدف       مشورت با نيكان،  
راهنمـايي كنـد،    » منزل مقصود «تواند فرد را به       است كه خودخواهي در انجام امور، نمي      

شـود، مـشورت بـا     ها مـي  بلكه آنچه سبب توانايي، پويايي و كارآمدي بيشتر در انجام كار   
  . ان استديگران و به تعبيري سهيم شدن در خرد ايش

وگــو برقــرار شــود، لازم اســت كــه آن دو از مــدار   بــراي اينكــه ميــان دونفــر، گفــت 
اي چنـد وجهـي، تـصوير خـود و ديگـري را              خارج شوند و همچون آينـه     » خودمحوري«

بازتابند، جاي خود را با يكديگر تعويض كنند و در هر جهش كيفي، معيارهـاي قرائـت و       
آنكه به تفـاوت ميـان خـود و ديگـران آگاهنـد و              تعبير ديگري را كشف كنند و در عين         

دانند كه هر يك از آنها وجوه متمايز و واقعيتي زوال ناپذيرند، خود را به سطح كمال                   مي
  ). 198-197: 1380شايگان، : ك. ر(ارتقاء دهند 

كـه  ) ص(، خداوند، پس از يادآوري رحمت الهي بـه پيـامبر            قرآن كريم  در اين آيه از     
گويد كه چنانچه نـسبت بـه مـردم،           خو و پرمهر شده است، مي      ردمان، نرم بوسيله آن با م   

سـپس از ايـشان     . شـدند   بود، قطعاً از پيرامـون وي پراكنـده مـي           تندخو و سخت دل مي    
خواهد كه از برخي رفتارهاي آنان درگذرد و براي آنها آمرزش بخواهد و در كارهـا بـا              مي

  ش نكند؛ آنان مشورت نموده و توكلّ بر خدا را فرامو

» محما ربٍفه           كلونْ حيظَ القْلَبِْ لَانفَْضُّوا مَفظَّاً غل ْكُنت َلوو ملَه نتل 
فَاعف عنْهم و استغَفْرْ لَهم و شَاورِهم في الأَْمرِ فإَِذاَ عزَمت فَتوَكـَلْ             

  ).159: آل عمران( »علَي اللَّه إِنَّ اللَّه يحب المتوَكِّلينَ

شود و بشريت از درد خودپرستي        دنيا روز بروز كوچك مي    و اكنون كه به تعبير برخي،       
هنگامـه آن فـرا     ). 427: 1380حسيني و هزاوي،    : ك. ر (و خودخواهي، ورم نموده است    

ساز براي انـسان بـا خـود         هاي سرنوشت   رسيده است كه صاحبان قدرت در انجام تصميم       
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هـاي خودخواهانـه و    تواند بـسياري از تـصميم    مشورتي كه مي  . نشيندانسان به مشورت ب   
  . نادرست آنان را به خير و صلاح بشريت سوق دهد

بنابر آنچه كه گفته شد، به ويژه با تأكيد بر مفهـوم آيـه پيـشين، دسـتور خداونـد بـه                      
در مشورت با ياران آگـاه و خردمنـد، درس بزرگـي بـراي رهبـران دنيـا در                   ) ص(پيامبر  

  . باشد ورت با ديگران و برحذر داشتن ايشان از خودكامگي و خودخواهي ميمش

  وگو عدالت در گفت) 11(

هـاي    هـاي گـسترش اسـلام در ميـان ملـت            همانطور كه روشن اسـت، يكـي از سـبب         
در اوضـاع كنـوني كـه       . هاي عدالت خواهانه اسلام بوده اسـت        ستمديده، شعارها و آرمان   

بـرد، اصـل عـدالتخواهي اسـلام          اوان اقتـصادي رنـج مـي      هاي فر   جهان از فقر و آشفتگي    
ممكـن اسـت يـك ملـت بـا          . ها بگشايد   تواند سرفصل نويني را در پيوند با ديگر ملت          مي

هـا    هـا و دشـمني      هايي داشته باشد، اما ايـن اخـتلاف         ها يا دشمني    ها اختلاف   برخي ملت 
 را بـه سـمت و سـوي         هاي مسالمت اميز و برخوردهاي اجتماعي       تواند ساختار پيوند    نمي
به عبـارت ديگـر، از ديـدگاه       . عدالتي و ستم سوق داده و عدالت را به فراموشي بسپرد            بي

بلكـه، عـدالت و اجـراي       . تواند مانع عدل ورزي شود      اسلام، دشمني با گروهي، هرگز نمي     
  آن، نشانه پرواي از خداوند است؛ 

 للَّه شُهداء بِالقْسط و لَا يجرِمنَّكمُ يا أَيها الَّذينَ ءامنوُا كوُنوُا قوَامينَ«
؛ اي كساني كـه     »شَنَئَانُ قوَمٍ علَي أَلَا تعَدلوُا اعدلوا هو أقَرَْب للتَّقوْي        

 بـه عـدالت شـهادت دهيـد،         ]و[ايمان آورده ايد، براي خدا به پا برخيزيد         
عـدالت  . ت نكنيـد  البته نبايد دشمني گروهي شما را بر آن دارد كه عـدال           

كنيد كه آن به تقوا نزديكتر است و از خدا پروا داريد، كه خـدا بـه آنچـه                   
  ).8: مائده(دهيد آگاه است  انجام مي

هاي بين المللي از چند جهـت         وگو و حضور آن در صحنه       ضرورت پيوند عدالت با گفت    
را در كالبـد    وگويي هدفمند و پايدار است كه بتواند روح عدالت            است؛ نخست آنكه، گفت   

دوم آنكـه،   . عـدالتي آرامـش بخـشد       وگو بدمد و انديشه او را از پريشاني و بي           طرف گفت 
هـا و عامـل تحقـّق         محور قرار دادن عدالت، سبب كاهش خودمحوري و خودرأيي طـرف          
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توانند   گاه دولتمردان سياسي نمي    سوم آنكه، هيچ  . شود  وگو مي   هاي گفت   ها و نتيجه    آرمان
وگوهـا و     دار را بر دنيا حاكم كنند، مگـر آنكـه عـدالت را اسـاس گفـت                صلح و آرامش پاي   

چهارم آنكه، گـسترش روز افـزون اقتـصاد جهـاني، منـابع ثـروت و                . ها قرار دهند    پيمان
نيازمند پشتوانه محكمـي همچـون عـدالت        . . . ها و قراردادهاي تجاري و        تجارت، پيمان 

هـاي    عدالتي قـدرت    يده دنيا، قرباني بي   هاي ستمد   پنجم آنكه، بسياري از ملت    . باشند  مي
وگـو در ميـان       عدالتي، سبب بسته شدن درهـاي گفـت         ها و بي    اين ستم . باشند  بزرگ مي 

هاي اميـدي را بـراي      تواند روزنه   بنابراين، بازگشت به عدالت مي    . ها شده است    برخي ملت 
  ). 335-334: 1383كرمي فريدني، : ك. ر(وگو بگشايد  گشودن درهاي گفت

  وگو وپايبندي به قراردادها  گفت) 12(

و مسلمانان نـسبت بـه      ) ص(تاريخ آغازين اسلام، روشنگر اين واقعيت است كه پيامبر          
هـا    در حقيقت، وفاي به قراردادها و پيمان      . اي داشتند   ها، وفاداري ويژه    قراردادها و پيمان  

وا بِالعْهد إِنَّ العهد كَانَ     و أَوفُ . . .  «:آيد  هاي يك انسان مسلمان به شمار مي        از مسؤليت 
. كه نقش بسيار مهمي در گسترش صلح و آرامـش داشـته و دارد             ) 34: اسراء (»مسئوُلاً

عنوان يكي از اصول سياست اسلامي بوده، بخش مهمي از فقه اسلامي را              اين اصل كه به   
ان اهل   و سپس حديث شريف و سخن      قرآن كريم دهد و شالوده اساسي آن را         تشكيل مي 

  . تعيين نموده است) عليهم السلام(بيت 
»                 همِ و تـَشَتُّتائتفََرُّقِ أَهو عاعاً، مماجت لَيهع أشََد النَّاس شيَء ضِ اللَّهن فَرَائم لَيس فإَنَّه

    ودهبِالع فَاءيم الون تعَظهمِ، مائيـنَ        . آرا ب سلمينَ    و قَد لَزِم ذَلك المشركِوُنَ فيمـ هم دونَ المـ
     ،كودلنََّ علاَ تَخت و ،كهدِنَّ بعيسلاَ تَخ و ،كتمنَّ بِذربِ الغَدرِ فَلاَتغَداقون علوُا ما استوَبمل

       يَلٌ شقاهإلاَّ ج ليَ اللَّهع لاَ يجتَريِء دم       . فإَنَّه َتهمذ و ههدع لَ اللَّهعقَد ج ينَ      و نـاً أفـضَاه بـ
  العباد بِرَحمته و حريِماً يسكُنوُنَ إليَ منعته، و يستفَيـضوُن إِلـَي جـِوارِه؛ زيـرا هـيچ يـك                 

   مـردم جهـان بـا تمـام اختلافـاتي           از واجبات الهي همانند وفاي به عهد نيست كه همـه          
تا آنجا كه مـشركين زمـان       . ندكه در افكار و تمايلات دارند، در آن اتفّاق نظر داشته باش           

 ناگوار  جاهليت به عهد و پيماني كه با مسلمانان داشتند وفادار بودند، زيرا كه آنان آينده              
  اند و در عهد خـود خيانـت مكـن و دشـمن را فريـب مـده، زيـرا         پيمان شكني را آزموده 

  كـه بـا    دارد، خداونـد عهـد و پيمـاني           كسي جز نادان بدكار، بر خـدا گـستاخي روا نمـي           
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 آسـايش بنـدگان و پناهگـاه امنـي بـراي پنـاه       گيرد با رحمت خود مايـه    نام او شكل مي   
: 53ن: نهـج البلاغـه  (» آورندگان قرار داده است تا همگان به حريم امن آن روي بياورنـد       

587-588.(  
توانـد بـستر      هاي بين المللـي مـي       ها، قراردادها و توافق نامه      از اين رو، احترام به پيمان     

همچنان كه ناديده گرفتن اين فـضيلت  . ها شود اسبي براي استواري پيوندها و دوستي  من
. . . اعتمادي، دشمني، كينـه، پراكنـدگي، فـساد، آشـوب، بيـدادگري و              اخلاقي، سبب بي  

  . شود مي
اي را براي اسـتواري پيونـدهاي درسـت انـساني             هاي ارزنده   ها برآنند كه گام     اگر انسان 

. هاي بين المللي، سنجيده رفتار كنند        كه درباره قراردادها و پيمان     بردارند، شايسته است  
ها تحميل كنـد، ايـن        ها را از سرِ زور و فشار بر ملت          هاي گوناگون پيمان    غرب نبايد گونه  

در . باشد هاي پيامبران مي رفتار نامناسب بين المللي، بر خلاف دستورهاي الهي و آموزش
راردادها، نوعي فراخواني به همزيستي مسالمت آميز است ها و ق حقيقت، احترام به پيمان
  . تواند به آرامش و خوشبختي دست يابد كه انسان در سايه آن مي

آيا خداوند از شما پيمان نگرفته بود كه از شيطان، پيروي نكنيد كه او دشـمن آشـكار             
  ! شماست؟

دوّ        َلمَ أَعهد إِلَيكمُ يا بني آدم أَن لَا تعَبدوا        أ ه لَكـُم عـ  الشَّيطَانَ إنَِّـ
  ).60: يس (مبِينُ

  نتيجه

و ) جهـان شـمولي   (بشريت آمده اسـت      باشد و براي همه     وگو مي   اسلام، دين گفت  ) 1(
هـاي    بنـابراين، شايـسته اسـت آمـوزه       . آيد  وگوها به شمار مي      منبع اصلي اين گفت    قرآن

ها قرار دهيم و بـراي        ا ديگر ملت  وگوهاي خود ب    اخلاقي اين كتاب را اساس و معيار گفت       
را مورد بررسـي  » قرآن زبان اخلاقي«هاي گوناگون     اين امر لازم است كه در آغاز، ويژگي       

  . قرار دهيم
  ، ديـدگاه كـساني كـه    قـرآن كـريم  وگـو در    هاي گونـاگون گفـت      ها و روش    موضوع) 2(

افـزون بـر    . كنـد   يكنند، نفي م    عنوان دين شمشير و ترور، معرفي مي       اسلام را به غلط به    
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  هـا، منبعـي اساسـي بـه          هـا و آيـين       براي گفتمان با ديگر تمدن     قرآن كريم اين، اگر چه    
رسـد در آغـاز ايـن مهندسـي فكـري، پـژوهش عميـق در         آيد، اما به نظـر مـي   شمار مي 

هـاي    هـا و فرقـه      هاي داخلي بـين گـروه       هاي اخلاقي آن، در كنار گسترش گفتمان        آموزه
هـا   ها و آيـين  وگو با ديگر ملت م، دو مسأله ضروري براي آغاز گفت      مذهبي در جهان اسلا   

  . باشند مي
هـا،   هـا و تمـدن     وگو در چارچوب اخلاق، با ديگر آيين        براي برقراري ارتباط و گفت    ) 3(

شـود،     ديـده مـي    قرآن كـريم  هاي گفتماني     هاي زير كه در سبك      شايسته است از مفهوم   
لاقي، تأكيد بر مشتركات انساني و ديني، احترام به         هاي اخ   استفاده شود توجه به ساختار    

عزّت و كرامت انساني، بكارگيري عنصر استدلال و برهـان در موضـوع و روش پرهيـز از                  
هـا و     هـا، روش    هاي منفي ديني و نژادي، آگاهي از شيوه         اجبار، خشونت، تفرقه، وابستگي   

  . . . هاي گفت گو از قبيل مخاطب، موضوع، روش و  بخش
تواند، موضوع مناسبي بـراي       انسان مي » رشد اخلاقي «و» كمال معنوي «اهتمام به   ) 4(

  . ها باشد وگو با ديگر آيينشروع و پيشبرد گفت
  ، »قـدرت زبـان   «بلكـه بـر     » زبـان قـدرت   «گوهـاي قرآنـي نـه         و  زبان اخلاقي گفت  ) 5(

ي ايـن   استوار است، بنابراين، درك سـاختارها     ) فطرت(» زبان مشترك «و  » زبان برهان «
  . وگوها باشد اي مناسب براي مسلمانان، در مسير گفت تواند پشتوانه زبان مي

باشد  وگوي قرآني در چارچوب اخلاق كمال و رستگاري انسان مي        پيام بيشتر گفت  ) 6(
هـا،    هـا و تفـاوت      كه لازمه جهاني نمودن اين اخلاق قرآني خودآگاهي، پذيرش گوناگوني         

ي مـشترك، اصـلاح پيونـدها، فهميـدن درسـت ديگـران،             ها و محورهـا     تأكيد بر ساختار  
  . باشد وگوي مبتني بر اخلاق، آزادي و اختيار مي گفت

وگـو، مكانيـسمي بـراي تـنش زدايـي، پرهيـز از               در ساختار اخلاقي اسلام، گفـت     ) 7(
هـا و مـشكلات،       دشمني و ستيزه جويي، خرد گرايي در پيوند با ديگـران و رفـع آسـيب               

  . باشد مي
، ادبيـاتي اسـت كـه در    قرآن كـريم وگو در    يينه ضمير مسلمانان، ادبيات گفت    در آ ) 8(

د، مـسؤوليت و       دارد و داراي ويژگـي  مسيري الهي گام بـر مـي       هـايي مثـل رسـالت، تعهـ
باشـد كـه از صـف آرايـي،         انـسان دوسـتي و جهـان شـمولي مـي            هايي همچـون      گرايش
  .  استو تناقض به دور تعارض  گيري و توجيه نادرست،  موضع
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هـايي همچـون پايبنـدي بـه سـاختارهاي       وگوهاي قرآني توجه به موضوع   در گفت ) 9(
گرايي، حقيقت خـواهي و       هاي انساني، حاكميت انديشه، خداگرايي، واقع       اخلاقي و ارزش  

  . اي برخوردار است همه سونگري از اهميت ويژه
؛ موضـوع،   تهيه و تنظيم يـك منـشور اخلاقـي كـه در آن سـاختارهاي اخلاقـي                ) 10(

وگـو در ايـن       موضـوع گفـت   . رسد  امري ضروري به نظر مي      گوينده و روش، روشن باشد،      
هايي نظيـر جامعيـت، هـدايت كننـدگي، نيكـويي،             تواند داراي ويژگي    منشور اخلاقي مي  

  .باشد. . . برخوردار از نيروي برهان و استدلال، استقرار در چارچوب مشتركات انساني و
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